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  صحنه:
اي در دست  مربي با جعبه. رسد ها از دور و نزديك به گوش مي خواندن بچه آوازقسمتي از اردوگاه تفريحي، صداي [
دهد سپس به  مربي آن را بر روي كنده درختي در وسط صحنه قرار مي. است جعبه با روبان تزئين شده. شود رد ميوا

همگي ها  آن با علامت يكي از. كشند ك ميرَي صحنه سجا ها از جاي بچه. شود و از صحنه خارج مي كند مياطراف نگاه 
  .]خواندن آواز خيدن وكنند دور جعبه چر ريزند و شروع مي يكباره به صحنه مي

   ها آواز بچه
  جا در اين ها ما بچه

  خوبي داريم دوستان
  ها در شادي و در غم

  ياور و غمخواريم ما
  ا از خودهرگز كسي ر

  دهيم آزاري نمي
  در هر كاري ما داريم
  با يكديگر همكاري
  هرجا محبت باشد

  ها رود از دل غم مي
  عطر مهرباني با

  ما لبِبر گل خندد  مي

ها را نگاه كرده و بعد  اي بچه لحظه. شود مي چوبي را به عنوان عصا در دست گرفته، لنگ لنگان وارد كه درحالييد مج[ 
خواندن ادامه  آوازها بدون توجه به او همچنان به  بچه. نشيند مي  اي از صحنه روي يك كنده ناراحت و دلخور گوشه

  .]شوند ها يكباره ساكت مي بچه. اندازد ميها  يان بچهاي بعد مجيد با عصبانيت چوبش را م لحظه. دهند مي
  بسه ديگه، سرم رفت! مجيد:

  .]روند ها متوجه او شده و به طرفش مي بچه[
  تو كي اومدي كه ما متوجه نشديم؟ سلام مجيد، :بهروز

  .]دهد نمي مجيد جوابي[
  حالت خوبه مجيد جان؟ :ناصر

  . بينين مي خودتون كه حال و روزم رو مجيد:
  پات چطوره، بهتره؟ عيد:س

  كنين! چقدر سؤال مي مجيد:
 اندازد و به طرف بيرون ها مي با دلخوري نگاهي به جعبه و بچه. دارد مي آنرا بر. كشد مي چوب سمت به مجيد خود را[

  .]شود مربي وارد مي. كند ميحركت 
  ري پسرم؟ كجا مي ].رود مربي به طرف او مي. ايستد مجيد مي[مجيد!  مربي:
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  . دونم نمي جيد:م
  . ها من و همه بچه. ما همه نگران حالت هستيم .]گيرد او را در آغوش مي[ مربي:

  .]گيرند را ميها  آن ها دور بچه[
  فقط اين پام!. من حالم خوبه مجيد:
  . دم تا چند روز ديگه خوبِ خوب بشه نگران پات نباش، قول بهت مي مربي:
  فايده؟ شه اما چه خوب كه مي مجيد:

  منظورت چيه؟ ربي:م
  . خواستم باهاتون بيام من مي مجيد:
  . تلاشت رو كردي ي تو ديروز، همه مربي:
  ! ...ولي اون اتفاق مجيد:
  بايد خدا را شكر كنيم كه از كوه پرت نشدي پايين! مربي:
   ...گرفت نمي به موقع ناصرخدا بهت رحم كرد اگه  سعيد:
  . ها جلوتر بودم ه ديدين، من از همه بچهخودتون ك. كاش پام سر نخورده بود مجيد:
  . عيبي نداره، توي اردوهاي بعدي فرصت براي جبران هست مربي:
  . م بودها كفشاش تقصير اين  همه مجيد:
  . ي مهموني بياد كوهنوردي عاقبتش همينهها كفشكسي كه با . ي مناسب بپوشينها كفش آقا كه گفته بود :بهروز
  اشتم چيكار كنم؟خب من كفش مناسب ند مجيد:
  . تونستي نيايي اردو مي :بهروز
  خواستم بيام، به كسي هم مربوط نيست! مي مجيد:
  . چون اگه تو نيومده بودي من همون ديروز مسابقه رو برده بودم ،خيلي هم به من مربوطه :بهروز
  ، يادت نيست؟بهروزاز تو جلوتر بود  ناصرولي  سعيد:
  . جايزه مال منه ].كند ميبه جعبه اشاره [ .بينين زنم حالا مي و ميهم جل ناصرمن امروز از  :بهروز
  . كنم من كه برات دعا نمي مجيد:
  . تو بهتره فعلاً براي خودت دعا كني :بهروز
   ...الهي تو هم مثل من از اون بالا ،بهروز مجيد:
  . دي دوستش رو بخوادآقا مجيد! اين چه حرفيه؟ آدم نبايد ب مربي:
  . زنن مي ييها حرفچه  ،آقا نببينيآخه  مجيد:
  . نداره يمجيد الان شرايط روحي مناسب ]آهسته به او[. بهروزكم مراعات كني  شما هم بهتره يه بهروز]به [ مربي:
 ].كند ميرود و آن را برانداز  به طرف جعبه مي[. ما كه چيزي بدي نگفتيم آقا، گفتيم جايزه امروز مال ماست همين :بهروز

  گفتين توي اين جعبه چيه؟راستي ن
  . فعلاً بهتره خودتون رو براي حركت آماده كنين. شه معلوم مي بعداً مربي:
  ها؟ ديم بهتر مسابقه مي ،بدونيم جايزه چيه هاگ :بهروز
  بگين توش چيه؟ ،گن آقا راس مي سعيد:
  . شه نمي مربي:
  . بگين آقا، بگين ديگه :ناصر

  . ده كنه و به همه نشون مي خودش درش رو باز مي ،ر كي برده. اون جايزه مال برنده است مربي:
  !منظورتون از برنده مائيم ديگه؟ :بهروز
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  . بهروزانگار خيلي به خودت مطمئني  :ناصر
  . خب معلومه، آخه برنده منم :بهروز
  . شه حالا معلوم مي :ناصر

  اين؟ ها آماده خب بچه مربي:
  . لهـــــب ها: بچه

  . ا هوا گرم نشده راه بيوفتينپس ت خب خيلي مربي:
  د.]كنن پچ مي پچباهم  د ونايست مي ها بچه. افتد مربي به راه مي[
  .]افتد بار ديگر به راه مي[. راه بيوفتين ديگه ؟پس چرا وايستادين مربي:
  . بخشين آقا مي ها: بچه

  چيزي شده؟ مربي:
  . رفتن انگار يه چيزي يادتو سعيد:
  چي؟ مربي:

  .]را نفهميده استها  آن كه منظور كند ميمربي وانمود  ؟دكنن ه اشاره ميها به جعب بچه[
  برين؟ ه رو نميايزآقا، ج ايزه ج :بهروز
  . مونه مي جا اين جايزه مربي:
  بريم؟ يعني اون رو با خودمون نمي :ناصر

  . نه، لازم نيست مربي:
   ...ولي، آخه :بهروز
  . گرديم نگران نباشين، مجيد مواظب اونه تا بر مربي:
  !من؟ مجيد:
  آره خب، ببينم پسر اميني هستي يا نه؟ مربي:
  امين؟ مجيد:
  . مواظبش باش تا ما بريم و برگرديم. يعني امانتدار، اين جعبه پيش تو امانته مربي:
   ...يعني من تنهايي مجيد:
  ترسي؟ چيه؟ نكنه از تنهايي مي :بهروز
  ترس؟ نه، واسه چي بترسم؟ مجيد:
  ان چي هستي؟پس نگر مربي:
  ه!زن رش ميه سخيالات ب ،شه آخه آدم تنها كه مي مجيد:
  . هم بزني تا بالاي او قله رفتيم و برگشتيم چشم به. بشين و ما رو نگاه كن جا اين به جاي خيالات، مربي:
  . دارمگردم كارش  مي يه چشمت هم به او جايزه باشه، وقتي بر ،كني كه ما رو نگاه مي طور همينضمناً  :بهروز
  . تو رو خدا زود برگردين مجيد:
  امانته! يادت نره اون پيش تو. تو هم قول بده مواظب اون جعبه باشي مربي:
  مجيد!ها  مبادا به امانت خيانت كني :بهروز
  . بهروزخودت رو لوس نكن  مجيد:
   ...زنه و شيطونه ديگه، يه دفعه آدم رو گول مي :بهروز
  . راه بيوفتين ،شد ديگه خيلي دير خب خيلي مربي:
  . شي، من حاضرم پيشت بمونم مجيد جون اگه تنهايي اذيت مي د.]رو به طرف مجيد مي [ :ناصر
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  . ؛ همينشم خيالاتي مي كم يهفقط  مشكلي ندارم، تنهاييمن با ن براي چي بموني؟ جا ناصرنه  مجيد:
  . خدا كنه همين باشه :ناصر

  اين؟ ها آماده بچه مربي:
  . هلـــب ها: بچه

  . كنيم حركت مي مربي:
شوند مجيد لحظاتي رفتنشان را  زنند و سپس همراه مربي از صحنه خارج مي مي  خوان چرخي در صحنهآواز ها بچه[

ن زانوهايش را در بغل گرفته، آو بعد در كنار  كند ميقدري جعبه را برانداز . گردد بعد برمي. شوند تا دور مي كند مينگاه 
  .نشيند مي

متوجه مجيد شده و . كشد ميسركَ  بعد شخصي با لباس و چهره عجيب و غريب از پشت يك درخت به داخل اي لحظه
را  بلند كرده و پشت سرش را شده باشد سر ت چيزيمجيد انگار كه متوجه حرك. دجلب كناو را  توجه كند ميسعي 
همان شخص از پشت  .گذارد ر سربر زانو ميگردد و بار ديگ مي بر مجيد. شود شخص بلافاصله ناپديد مي. كند مينگاه 

 مجيد بلافاصله. دهد  مي زند به او علامت اي را صدا مي كشد و رو به مجيد انگار كه پرنده ميسركَ  درختي ديگر
اما انگار . رود او مي سمت به خيزد و مجيد برمي كند. مي نيز بلافاصله خود را پنهان شخص .گردد مي صدا بر سمت به

  .]گردد مي جعبه بر سمت به ديگر رزند و با بيند دور درخت چرخي مي ميشخص را ن
 بيرون را نگاه[ .ها يه چشمم به بچه. بايد يه چشمم به جعبه باشد. نبايد بهش توجه كنم. انگار خيالاته ]با خود[ مجيد:

  . خوش به حالشون. الان رسيدن پاي دامنه كوه. اوناهاشن .]كند  مي
به مجيد . شود نگاه مجيد وارد مي مخالف از سمت ي كتابي عجيب و غريب حال مطالعهلباس در همان شخص با تغيير[

  .شود اندازد و سپس از سمت ديگر خارج مي به او و جعبه مي يايستد نگاه رسد مي كه مي
اما  كند ميزند و مسير عبور شخص را دنبال  مجيد يكباره انگار كه متوجه حضور كسي شده باشد چرخي دور خود مي

  .]كند ميها نگاه  بنابراين بار ديگر به جهت رفتن بچه. بيند نمي كسي را
  . ببره وخواد جايزه ر ي ميتراس تيانگار راس. از همه زودتر شروع كرد بهروز. رن بالا مي دارن از كوه مجيد:

. رايش عجيب استبيند ب چه مي آن. كند ميمجيد دقت . شود نزديك مي همان شخص درست از جهت نگاه مجيد[
  .]كند ميمالد و بار ديگر نگاه  يش را ميها چشم

  يعني اون كيه؟! مجيد:
نگاهي به جعبه انداخته و از سمت ديگر قصد خروج  ، بارديگركه وانمود كند مجيد را ديده است بدون آن، شخص[

  .]دارد
   ...هي مجيد:

  .]گردد مي مجيد بر سمت به ايستد و شخص مي[
  دا كردين؟شما من رو ص هي:

   !گفتم هيفقط من نه  مجيد:
  . به من گفتين هي درسته شما هي:

  . دونم تون رو نمي ببخشين كه گفتم هي، آخه اسم مجيد:
  اسمم همينه، هي، اسم جالبيه نه؟ هي:

  تون همينه؟ يعني واقعاً اسم مجيد:
  مگه عيبي داره؟ هي:

  عجيبه! كم يهفقط  ،نه مجيد:
هم عجيبه مثل هوي، اُهوي، آي، طرف، يارو،  ها اوناي هم دارم كه  ي ديگهها اسمالبته من  .عجيبه كم يهعجيبه؟ درسته  هي: 

   ...عمو و
  عجب، چقدر اسم! مجيد:
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   :يي كه دارم، گوش كنها اسمبراساس  اش تازه من يه شعر هم سرودم كه همه هي:
   هي هي، هي،

  اسم من هست هي
  هوي، هوي هوي،

  اسم من هست هوي
  ام ديگههاي  اسم

  آيِ و اُهوي
  يارو و طرف

  عمو... دايي و
  چه جالب! مجيد:

  . اصلاً جالب نيست ها اسمولي بعضي  هي:
  چه اسمي؟ مثلاً مجيد:

  راستي اسم تو چيه؟. هم بيارم وشون ر خوام اسم نمي انقدر بده كه ها اسماون  هي:
  مجيد كه اسم بدي نيست، هست؟ مجيد! د.]با تردي[ مجيد:

  . ت نداشتماصلاً دوس ،اما اگه اسمت امين بود ،يد اسم بدي نيستمجنه،  هي:
  .]كند ميبه جعبه نگاه [. امين مجيد:

  . كنم اين اسم رو جلوي من به زبون نيار  مي خواهش هي:
  . چرا؟ امين كه اسم خوبيه مجيد:

  كجاش خوبه؟ امين هم شد اسم؟ هي:
  . ي هم هستمن اسمش امينه، پسر خوب ي خالهاتفاقاً پسر مجيد:

  . اما اسمش بده ،خب ممكنه پسر خوبي باشه هي:
  . من كه امين اسم خوبيه به نظر مجيد:

  چون اسم پسر خالته؟ هي:
  . ش خوبها چون معني ،نه مجيد:

  دوني؟ اش را مي اش؟ تو معني معني هي:
   ...يعني امانت. ها دونستم مي. ...يعني ...امين يعني ،خب معلومه مجيد:

  . كند ميامين يعني كسي كه در امانت خيانت  .]خواند از روي كتابش مي[. ن بهت بگمصبر ك هي:
  چي؟ ]با تعجب[ مجيد:

  .]دهد كتاب را به مجيد نشان مي[. نوشته جا اين ايناها هي:
  . امين يعني امانتدار. نيست طور اين خير نه مجيد:

  ي كسي كه امانتي داره درسته؟امين يعني امانتدار، يعن. خب منظور منم همين بود ديگه هي:
  . درسته مجيد:

  !هكن مين خيانت اواما در  هي:
  اگه به امانت خيانت كنه كه ديگه امين نيست؟ مجيد:

  پس چيه؟ هي:
  . يه چيز ديگه مجيد:

  . اگه اسم آدم يه چيز ديگه باشه بهتر از اينه كه امين باشه هي:
  مثلاً چي؟ مجيد:
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  كنجكاو! هي:
  كنجكاو؟ مجيد:
  كنجكاوي بده؟ خواي بگي آره. نكنه مي :هي

  . من هم آدم كنجكاوي هستم اتفاقاً. نه، بد نيست مجيد:
  . گم كنجكاو گي؟ پس من به تو مي راس مي هي:

  . ولي اسم من مجيده مجيد:
  شي مجيد كنجكاو، خوبه؟ خب باشه حالا مي هي:

  . خوبه مجيد:
  تو چي؟. من كنجكاوي رو از بچگي دوست داشتم هي:

  . نقدر كنجكاو باشهاگن بچه نبايد  مي. گذران چيز سر در بيارم، اما پدر و مادرم نمي خواد از همه من هم هميشه دلم مي مجيد:
  امان از دست اين پدر و مادرها، امان! هي:

  خوبيه؟ حالا كنجكاوي كارِ مجيد:
  گن كنجكاو باش تا پيروز باشي؟ معلومه كه خوبه، مگه نشنيدي كه مي هي:
  تا حالا نشنيده بودم! يد:مج

خوام از  مي .دقت دارم چيز همهمن به . كنجكاوي بدست آوردم خاطر به وهام ر من تمام پيروزي. ل معروفهثَه ميعجيبه، اين  هي:
درخت و حتي از اين  ي از كنده .]رود جعبه مي به طرف[ ...سر دربيارم از آسمان، از زمين، از كوه، از درخت چيز همه
  .]قصد برداشتن جعبه را دارد[ قشنگ و خوشگل!ي  جعبه

  . اون جعبه امانته مجيد:
  امانت؟ هي:

  . مال آقا مربيه مجيد:
  كنه؟ مربي؟ پس پيش تو چيكار مي هي:

  . گفتم كه امانته مجيد:
  كنه؟ منم گفتم كه پيش تو چيكار مي. آره گفتي هي:

  . هم سپردن به منها رفتن كوه و اين جعبه رو  آخه آقاي مربي با بچه مجيد:
  توش چي هست؟ عجب! حالا هي:

  . جايزه مجيد:
  جايزه؟ هي:

  . جايزه كسي كه بتونه زودتر از بقيه برسه به قلهّ مجيد:
  قلهّ؟ هي:

جلو زده  بهروزحالا از  ناصر ،بيني مي. شون بودم كاش من هم همراه ،خوش به حالشون .]كند مينگاه [ .اون كوه ي قله مجيد:
  . كه برسه به قله چيزي نمونده

  . رسيدي به قله شايد مي. خب تو چرا نرفتي هي:
  . پام خاطر به. تونستم نمي مجيد:

  پات؟ هي:
  من ديروز از كوه افتادم! مجيد:

  افتادي؟  هي:
  ر خورد!پام س مجيد:
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  بيداد! اي داد هي:
   ...خورد ر نميمن از همه جلوتر بودم، اگه پام س مجيد:

  بودي درسته؟جايزه رو برده  هي:
  . درسته مجيد:

  حيف شد، حالا جايزه چي هست؟ هي:
  . دونم نمي مجيد:

  خواهي بدوني چيه؟ نمي هي:
  . خواد دلم كه مي ،چرا مجيد:

  . من عين دلِ هي:
  تو ديگه چرا؟ مجيد:

  . دوست دارم وگفتم كه من كنجكاوي ر. كنجكاوي خاطر به هي:
  . آهان مجيد:

   ، هان؟اطر كنجكاوي يه سري به اون جعبه بزنيمخ هخب پس عيبي نداره ب هي:
  يعني چيكار كنيم؟ مجيد:

  . بينيم مي هيچي ديگه، يواشكي در جعبه رو باز كنيم و جايزه رو هي:
  در جعبه رو؟ مجيد:

  آره ديگه مگه جايزه اون تو نيست؟ هي:
  . چرا هست، ولي من اجازه ندارم درش رو باز كنم مجيد:

  چرا؟ هي:
  . باز كنهشه  ميبرنده  كسي كه بايد او گفته در اين جعبه رو. قا مربي بهم اجازه ندادهچون آ مجيد:

  . اي ديگه تو هم برنده هي:
  من؟ مجيد:

  ر نخورده بود برنده بودي؟پات س همگه نگفتي اگ ،آره هي:
  . چرا مجيد:

  . اي گم كه تو برنده اي، من مي پس تو برنده هي:
  گي؟ راس مي مجيد:

  . باز كنيم وبيا درش رآره،  هي:
  هم بيان!ها  شه صبر كنيم تا بچه حالا نمي مجيد:

  . جايزه رو ببينيم ها اوناگه بيان كه ديگه فايده نداره، ما بايد قبل از  هي:
  چرا؟ مجيد:

  . اش ميره چون بعداً مزه ...چون هي:
  اش؟ مزه مجيد:

  . شه مزه مي بي آره ديگه هي:
  مگه خوردنيه؟ مجيد:

  . دونم شايد خوردني باشه ميچه  هي:
  . گذارن توي اين جعبه آخه خوردني رو كه نمي. كنم فكر نمي مجيد:

   ؟هشايد پوشيدني باش ،خب هي:
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  پوشيدني؟ مجيد:
  آره مثلاً يه دست لباس قشنگ! هي:

  لباس؟ مجيد:
  . آره، شايد هم كفش هي:

  كفش؟ مثلاً چه كفشي؟ مجيد:
  . دونم بايد ديد چه مي هي:

  ممكنه كفش ورزشي باشه؟ مجيد:
  . ممكنه هي:

  . شايد كفش كوهنوردي باشه مجيد:
  شايد! هي:

  . افتاد اگه ديروز كفش كوهنوردي داشتم اون اتفاق نمي. ام من عاشق كفش كوهنوردي مجيد:
  .]دهد دارد و تكان مي جعبه را برمي ،هي[

  . فكر كنم خودش باشه هي:
  چي خودش باشه؟ مجيد:

  . كفش كوهنوردي هي:
  مطمئني؟ مجيد:

  . بيا گوش بده هي:
  .]دهد كنار گوش او تكان مي عبه راج ،هي. رود مجيد جلو مي[

  صداش رو شنيدي؟ هي:
  . چيزي معلوم نيست مجيد:

  . اگه بخواي مطمئن بشي بايد در جعبه رو باز كني هي:
  يعني عيبي نداره؟ مجيد:

  . چيه، همينن اوتوي خواهيم ببينم  چه عيبي داره؟ ما فقط مي هي:
  ها پيداشون بشه چي؟ اگه يه دفعه مربي و بچه مجيد:

  . نگاشون كن .رسن به قله كوه تازه دارن مي ها اون ،نه بابا خيالت راحت باشه هي:
ي بين مي. هناصره، او يكي هم بهروزنگاه كن اون پيراهن قرمزه . رن بالا هنوز دارن از كوه مي ها اوندرسته  .]كند مينگاه [ مجيد:

  ؟ناصريا  بهروزشن؟  شون برنده مي كني كدوم  مي تو فكر. رن پشت سر هم دارن مي
  . بيا به كارمون برسيم ربطي داره.من چه به  هي:

  كارمون؟ مجيد:
  . زود باش تا برنگشتن. باز كردن در جعبه هي:

  .]روند هي و مجيد به سراغ جعبه مي[
  . بازش كن خب خيلي هي:

  من باز كنم؟ مجيد:
  پس كي باز كنه؟ هي:

  . خب خودت باز كن مجيد:
  كني؟ چرا تو باز نمي هي:

  ترسم! آخه من مي مجيد:
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  ترسي؟ مي هي:
   ...ترسم كه مي مجيد:

  . باز كنيمباهم  دواصلاً بيا هر  هي:
  . باشه مجيد:

گيرند و به  مي را در جعبهسپس دو طرف  .شود روبان باز مي .كشند  مي گرفته و بتدا هركدام يك سر روبان جعبه راا[
  .]كشند طرف بالا مي

   ...يك، دو ، سه هي:
  .]شود در جعبه باز نمي[

   ...بار ديگه، يك، دو، سه يه هي:
  .رود زمان صحنه در تاريكي فرو مي شود و هم باز مي سختي به در جعبه[

  .]رسد همراه با صداهايي مبهم در تاريكي به گوش مي يانگيز موسيقي وهم
  .]پيچد در تاريكي مي صدايش[ ...هي ...جاييك ...هي مجيد:

  ؟...تو كجايي ...مهستجا اينمن  هي:
  . اريك و عجيب و غريبهت جا اين مجيد:

  . چپ سمت پيچ هب هي:
جايي  .هايي بلند شبيه ديوارهاي قلعه پوشانده است اطراف صحنه را ديواره. كند ميانگيز صحنه را روشن  نوري خيال[

  .]درو مي هاطرف قصر بهمجيد با احتياط . شود ديده مي يك جفت كفش بسيار بزرگ شبيه به قصر دو در وسط صحنه
  تو كجايي؟هي،  مجيد:

  . سمت چپ ،مهست جا اينمن  .]كشد ميسركَ  هاقصريكي از جايي در پشت از [ هي:
  .]ندرو مي هاسمت قصر ،محو فضاي اطراف» هي« مجيد و[
  به!؟ خيلي عجيتكجاس جا اين گم مي مجيد:

  ؟تكجاس جا اين دوني نمي  هي:
  ؟دوني نه، مگه تو مي مجيد:

  . اس ديگه توي همون جعبه جا اين هي:
  جعبه؟  مجيد:

  جايزه.ي  جعبههي: 
  گي؟ راس مي مجيد:

  . بزرگ شده كم يهآره ديگه فقط  هي:
  عجب! مجيد:

  عجيبه! كم يهآره  هي:
  چيكار كنيم؟ حالا مجيد:

  . ايزه بگرديمهيچي ديگه بايد دنبال ج هي:
  جايزه؟ مجيد:

  چيكار؟ جا اين كني اومديم آره ديگه، پس فكر مي هي:
  خب حالا كجا بايد دنبالش بگرديم؟ مجيد:

  . از يه جايي شروع كنيم بايد بالاخره هي:
  مثلاً از كجا؟ مجيد:
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  .قصرهامثلاً از همين  .]كند ميبه اطراف نگاه [ ...مثلاً هي:
  عجيبي! قصرهايچه  مجيد:

  عجيبه! چيز همه جا اين آره ي:ه
  . قلوان دوتا ساختممثل دو. اند چقدر هم شبيه هم مجيد:

  . بزرگ درسته، شايد هم مثل يه جفت كفش هي:
  كفش؟ مجيد:

   ! شبيه نيستن؟يه جفت كفش كوهنوردي هي:
  . پيدا كنيم ها روقصراين  هاي ورود بهخب اول بايد دردرسته.  مجيد:

  چيكار؟خواي  درشون رو مي هي:
  . خب بايد در بزنيم مجيد:

  . بشه جا اين در بزنيم؟ نه بابا كسي نبايد متوجه ورود ما به هي:
  ها چيه؟قصرپس چطوري بفهميم توي اون  مجيد:

  . كنيم خب از پنجره نگاه مي هي:
  . پس بايد به دنبال پنجره بگرديم مجيد:

  . بگرديم هي:
  .گشتن ها قصركنند دور  شروع مي[

  .]شوند خسته مي ري گشتنپس از قد
  . نه در داره نه پنجره قصراس اين  فايده بي مجيد:

  . طور هميناين يكي هم  هي:
  بايد چيكار كنيم؟ حالا مجيد:

  . كرديم بوم شايد يه دري چيزي پيدا مي پشت يشد بريم رو اگه مي هي:
  روي پشت بومه؟ قصر يعني درِ مجيد:

  . عجيبه ديگه شچيز همه جا اين بعيد نيست، آخه هي:
  . شه رفت روي پشت بوم حالا چطور مي مجيد:

  . يه طنابه، شايد بشه از اون رفت بالا جا اين هي:
  .]به بالا رفتن كند ميگيرد و شروع  را ميطنابي را كه مثل بند كفش از بالاي قصر آويزان شده [
  من چيكار كنم؟ ...من مجيد:

  . خب تو هم بيا بالا هي:
  . كنه تازه پام هم درد مي. ونم، سختهت آخه نمي مجيد:

  . گوشي آب بدمجا باش تا من يه سرو پس تو همون هي:
  .]رسد مي قصرهي به بالاي [

  . عجب جاي باحاليه جا اين !پسر هي هي:
  گي؟ راس مي مجيد:

  . ه پيداسقلعهمه  جا اين باور كن از هي:
  جايزه چي؟ جايزه هم پيداس؟ مجيد:

  . بينم ينم من كه چيزي ،نه هي:
  بيني؟ و چي؟ توش رو ميقصرتوي  مجيد:
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  . هپيدا باش قصرتوي  جا اونشايد از  .يه سوراخه جا اوناما انگار  .]كند ميبه اطراف نگاه [ .بينم نمي نه هي:
  . مواظب باش، پشت بومش گنبديه، ممكنه پات ليز بخوره بيوفتي مجيد:

  . ادتو هم مواظب اطراف باش كسي ني. نترس مواظبم هي:
 طنابخورد و نزديك است بيوفتد اما دستش را به  يك لحظه پايش سر مي. رود ميبالاي قصر طرف دهانه  هي به[

  .]دارد گيرد و خود را نگه مي مي
  . مواظب باش هي مجيد:
  خورد! ر ميمواظبم، فقط پام س مجيد:
  خب چي شد؟ چيزي ديدي؟ مجيد:

  س!جا اينپسر، چه سوراخ بزرگي  هي هي:
  چيزي هست؟ ش چي،داخل يد:مج

  قوه نداري؟ ش پيدا نيست، تو چراغداخلتاريكه،  هي:
  . ام كجا بود نه بابا، چراغ قوه مجيد:

  . تونم چيزي ببينم ي نميطور اين، نبايد برم پايي هي:
  تنها بگذاري؟ جا اين خواي منو هي، يعني مي مجيد:

  . گردم زود برمي هي:
  يه جوريه! جا اين ترسم، ولي من مي مجيد:

  . فقط عجيبه همين جا اين نترس بچه، هي:
  . گرديم گم بيا بر مي مجيد:

  برگرديم؟ واسه چي؟ هي:
  . ها پيداشون بشه آخه ممكنه مربي و بچه مجيد:

  . خوشم اومده جا اين كجا بريم؟ من تازه از هي:
  . بمون جا اين خواي مي رم تو هر چقدر پس من مي مجيد:

  ري؟ كجا مي !هي هي:
  . خودتي» هي« به من نگو هي، مجيد:

  ري؟ چي ، گفتم كجا ميحالا هر هي:
  ترسم؟ مي جا اين رم بيرون، من از مي مجيد:

  . يه آدم كنجكاو نبايد از چيزي بترسد هي:
  ترسم! اما من مي مجيد:

  . تببين من عين خيالم نيس ،ترس نداره كه هي:
  .]شود از دور شنيده ميپليس ي شبيه سوت يصدا[

  صداي چي بود؟ يد:مج
  . انگار يكي سوت زد. دونم نمي هي:

  شبيه سوت پليس بود! مجيد:
  ؟كنه ميچيكار  جا اين پليس. پليس، فكر نكنم هي:

  .]شود بار از نزديك شنيده مي صداي سوت اين[
  پليسه! سوت اما انگار واقعاً هي:

  بيني تو از اون بالا چيزي نمي مجيد:
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  !طرف اينيان  دارن ميوجود عجيب تا مدو .]كند مينگاه [ هي:
  بايد قايم بشيم! مجيد:

  . رم توي اين سوراخ من مي هي:
  پس من چيكار كنم؟ مجيد:

  . خب تو هم يه جايي قايم شو هي:
  كه جايي نيست! جا اين آخه كجا؟ مجيد:

  . سنگ شو، درخت شو، يه كاري بكن ديگه. دونم خب چه مي هي:
شوند و  دو نگهبان كه بيشتر به فرچه كفش شبيه هستند وارد صحنه مي. يستدا مثل مجسمه سر جايش مي ،مجيد[

  .]روند مي ها قصريكراست به طرف 
  كوشن، كجان، چي شدن؟ :1فرچه

ل مجسمه ايستاده و جم مثهمانطور  ،مجيدكند.  اندازد و مشكوك او را برانداز مي نگاهي به مجيد مي 2[فرچه
  كند.] شكوك است، مجيد را رها كرده و اطراف را نگاه ميكه هنوز م درحالي 2. فرچهخورد نمي

  كه كسي نيست؟ جا ايناما  :2فرچه
  . از نگهبان هم خبري نيست .]زند سوت مي[كجايي نگهبان؟  نگهبان، :1فرچه
  نكنه بلايي سرش آوردن! :2فرچه
  نگهبان؟ .]زند سوت مي[ :1فرچه

  .]رسد به گوش مي پشت قصرصدايي از [
   چه خبره؟ صدا:
  كجايي تو؟ :1فرچه
  . كنين مي چه خبره؟ چرا انقدر سرو صدا ].آيد مي بيرون پشت قصرخواب آلود از [ :3فرچه
  يي؟جا اونتو  :1فرچه
  خواستي كجا باشم؟  مي پس :3فرچه
  . بري بگيري بخوابي كه ايننگهباني بدي نه  جا اين تو بايد :1فرچه
  . جا اين چه جا اوننگهباني نگهبانيه ديگه، چه  :3فرچه
  كسي رو اين اطراف نديدي؟ :1فرچه
  خبري شده؟. تا وقتي بيدار بودم نه :3فرچه

  ه!قلعتا غريبه اومدن توي گزارش دادن كه چند :1فرچه
  چند تا غريبه؟ :3فرچه
  رو نديدي؟ها اونآره، تو  :2فرچه

  .]اندازد به مجيد ميمشكوك [بار ديگر نگاهي 
  . گفتم كه نديدم :3فرچه
  . جا اينتو خواب بودي، شايد اومده باشن  خب :2فرچه
  . شدم مي اگه اومده بودن من بيدار :3فرچه
  . طرف ايناما گزارش رسيده كه اوها اومدن  :1فرچه
  . كنم نمي ؟ نه نه، فكرطرف اين :3فرچه
  مطمئني؟ :1فرچه
  . كه كسي نيست جا اين اما خب ،مطمئن كه نه :3فرچه
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  . نه بياناما ممك ،الان كسي نيست :1فرچه
  . رسم مي كنن؟ خودم حسابشون رو مي مگه جرأت :3فرچه
  . به شرطي كه خوابت نبره :1فرچه
  . ديگه خواب از سرم پريد .مطمئن باشين قربان :3فرچه
  . آهاي نگهبان ]2فرچهبه [ .نگهباني بدين جا اين نفريبايد دو مطمئن نيستم، به همين خاطر :1فرچه
  . بله قربان :2فرچه
  مبادا تو هم خوابت ببره؟. جا بمون و خوب مواظب اطراف باش همين :1فرچه
  نه قربان! :2فرچه
  فهميدين؟ با يه سوت!. سوت من رو خبر كنين يه مشكوكي برخوردين، با ، يا به چيزاگر خبري شد :1فرچه
  . بله قربان :3فرچه

  .]افتد مي به راه 1فرچه[ 
  . ت به من خبر بدينيه سو فراموش نكنين، با. ن رفتممخب  :1فرچه
  يه سوت! افهميديم قربان، ب :3فرچه

  .]شود مي زند به سرعت خارج مي طور كه سوت همان 1فرچه[
   !چي فكر كردين قربان :2فرچه
  . نگهبانهاي  گن فرچه مي به ما :3فرچه

  .]نخواند آواز بهند نك شروع مي[
  ها هفرچآواز 

  يمي نگهبان فرچه ام
  مانيم سر پست خود مي

  ميدار ييي پرمو كله
  ميدار ييصورت اخمو

  ما با اين موهاي خوشگل
  لكديگه نداريم هيچ مش

  كفشه هرچي با ما مدوست
  يه نقشه خب اينم خودش

  درستن هست خيلي اكارم
  ريم سر پست هر وقت كه مي

  زنيم واكس مي هي كفشا رو
  بريم هاش رو مي كثيفي

تلوتلو خوران به طرف . آيد مي كم خواب به سراغش كم كشد و مياي  هخميازخواند،  طور كه آواز مي همان 3فرچه[
مجيد تا لحظاتي  .رود مي دهد و به خواب به او تكيه مي ايستاده است. مجسمهشكل يك  كه همچنان به رود مي مجيد
 ه زمينه بك ، همين3فرچهاندازد،  مي شود و فرچه را به زمين مي خسته كم كم كند سنگيني او را تحمل كند اما مي سعي
  .]به سوت زدن كند ميافتد شروع  مي

  چه خبره؟ چي شده؟ :2فرچه
  كي بود؟ چي بود؟ .]پرد مي از خواب[ :3فرچه
  لو؟اپرسي خواب مي من از :2فرچه
  مگه تو سوت نزدي؟ :3فرچه
  . هخواب ديدي خير باش. نخير خودت سوت زدي :2فرچه
  گي؟ فكر كنم باز هم خواب بد ديدم! مي راس :3فرچه
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  مجبوري بخوابي كه خواب بد ببيني؟ همگ :2فرچه
  . دونم چي شد كه حواسم پرت شد و خوابيدم نمي :3فرچه
  . مواظب باش دوباره حواست پرت نشه :2فرچه
  . ديگه خيالت راحت باشه  نه :3فرچه

به او تكيه  هبارودزند و  مجيد مياطراف گشتي  3فرچه. شود اندازد و دور مي نگاه مشكوكي به مجيد مي بازهم 2فرچه[
بار ديگر  3فرچه. افتند دو به زمين مياي بعد هر لحظه. مجيد طاقت نگه داشتن او را ندارد. كشد دهد و خميازه مي مي

  .]شود نزديك مي 2فرچه. ايستد شود و سر جايش مي مجيد فوراً بلند مي. كند به سوت زدن مي شروع
  باز چي شد؟ :2فرچه
  . ميوفتم. خوره تكون مي هي شل و وله، ي مجسمهتقصير اين  اش همه د.]خواب آلو[ :3فرچه
   ؟!مجسمه گفتي .]دكن مي نگاهمجيد را [ :2فرچه
  كو كجاست؟ مجسمه؟ .]پرد از خواب مي[ :3فرچه
  بيني؟ نمي مگه ايناها ديگه :2فرچه
  متحرك!  ي چه جالب، يه مجسمه :3فرچه

  ]خود را ثابت نگه دارد. كند مجيد سعي مي .دده ميتكان خندد و مجيد را  مي[
  متحرك؟ ي چي گفتي، يه مجسمه :2فرچه
  . خب متحركه ديگه :3فرچه
  . شه نمي آخه مجسمه كه متحرك :2فرچه
  ؟جا ايناگه متحرك نيست پس چطوري اومده  :3فرچه
  عجيبه يعني كي آوردتش؟. نديده بودم جا اين اون رو قبلاً گم مي گي، من راس مي :2فرچه
  هاس! ار همون غريبهشايد ك :3فرچه
  ها باشه! ها؟ نكنه اين يكي از همون غريبه غريبه :2فرچه
  . اس يه مجسمه كه ايننه بابا  :3فرچه
  غريبه! ي  يه مجسمه :2فرچه
  يه غريبه!  ي شايد هم مجسمه :3فرچه
  . اس يه غريبه هرحال به هكن ميفرقي ن :2فرچه
  حالا چيكار كنيم؟ :3فرچه
  . ئيس رو خبر كنيمبايد ر ،معلومه :2فرچه
  . من رفتم دنبالش :3فرچه
  كجا؟ :2فرچه
  . دنبال رئيس :3فرچه
  دي؟ ب چرا بهش علامت نميخ :2فرچه
  علامت بدم؟ بينه، چطوري بهش علامت؟ آخه اون من رو نمي :3فرچه
  خنگ خدا، يادت رفت؟ ا سوتب :2فرچه
  درسته؟ ،ه سوتي آهان يادم اومد با :3فرچه

  .]دكش بالاي قصر سرك مياز » هي« صدا دربياورد، را به خواهد آن كه مي و همين گذارد يسوتش را به دهان م[
  .]شود بلافاصله پنهان مي[. اين كار رو نكن !هي هي:

  واسه چي؟ ]2فرچهرو به [ :3فرچه
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  چي، واسه چي؟ :2فرچه
  واسه چي اين كار رو نكنم؟ :3فرچه
  كدوم كارو؟ :2فرچه
  . همين سوت زدن :3فرچه
  ؟نكن كارو كي گفت اين :2فرچه
  . اين كار رو نكن !: هي، گفتيخودت الان گفتي :3فرچه
  وقت به تو نگفتم، هي! درضمن من هيچ. من كه خودم بهت گفتم اين كار رو بكن :2فرچه
  . اين كار رو نكن : هي!ولي من انگار شنيدم كه گفتي :3فرچه
   اين كارو نكن! هي گم، وقت نمي هيچگم اين كارو نكن.  يمن اگه بخوام بگم اين كارو نكن، خيلي راحت م :2فرچه
   ...ولي من انگار شنيدم :3فرچه
  . اشتباه شنيدي، زود باش سوتت رو بزن :2فرچه
  بزنم ديگه آره؟ .]كند ميسوتش را به دهان نزديك [ :3فرچه
  . بزن ،بزن بابا جان :2فرچه

   ...نزن ...نزن هي:
  بلاخره بزنم يا نزنم؟ :3فرچه

  . بزن :2چهفر
   .آخه الان انگار گفتي نزن :3فرچه
  بزن. من همچين حرفي نزدم،  :2فرچه
   نزن! پس خودت بودي گفتي نزن. هي خيلي هم راحت گفتي نزن. نگفتي آخه :3فرچه
  گفتم بزن. من نگفتم نزن،  :2فرچه
  . پس بزنم :3فرچه
  . زنم مي اگه نزني خودم :2فرچه
   .زنم ، مينه خودم بلدم :3فرچه
  . پس بزن ديگه :2فرچه

   ...نزن ...نزن هي:
   ...بزن ...بزن :2فرچه
  . زنم، بگير خودت بزن اصلاً من نمي :3فرچه

  .]گذارد كه بزند سوت را به دهان مي 2فرچه. دهد مي 2فرچهسوت را به [
   ...نزن ...نزن هي:

  گي نزن؟ خودت نزدي، حالا به من هم مي :2فرچه
  . خواد زن هر چقدر كه دلت ميمن كي گفتم نزن؟ ب :3فرچه

  .]آيد به صحنه مي 1بلافاصله فرچه. به سوت زدن كند ميشروع  2فرچه[
  كو؟ كجاست؟ گرفتينش؟ :1فرچه
  . سجا اينبله قربان، ايناها  :2فرچه
  . بينم من كه كسي رو نمي .]هنوز متوجه مجيد نشده است[ :1فرچه
  .]كند ميبه مجيد اشاره [. نينبي چطور شما موجود به اين بزرگي رو نمي :3فرچه
  . ها رو بگيرين اس، من گفتم غريبه اما اون كه يه مجسمه :1فرچه
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  . يه غريبه ي اس، منتها مجسمه هم يه غريبهن خب او :3فرچه
  . غريبه ي يا يه مجسمه :2فرچه
  شايد هم يه غريبه كه مجسمه شده!درسته درسته،  :1فرچه
  چي؟ :3و  2فرچه
  .آوردهباشه كه خودش رو به شكل مجسمه در مون غريبهشايد اين ه :1فرچه
  خب اين چه كاريه، قربان؟ :3فرچه
  كه ما رو فريب بده. براي اين :1فرچه
  چيكارش كنيم؟ بايد عجب حالا :3فرچه
  . كنيم مي امتحانش :1فرچه

يكي سعي . دارندلعمل واا هاي مختلف او را به حركت و عكس كنند به روش  مي روند و سعي به سراغ مجيد ميها  فرچه[
  .]كند مياما مجيد خود را كنترل  ...دهد و يكي قلقلكش مي. او را بترساند كند مي

  .اس فايده بي يطور اين :1فرچه
  اس! واقعاً يه مجسمههم شايد  :3فرچه
  سبز بشه؟ جا اين شه يه دفعه يه مجسمه بدون هيچ دليلي آخه چطور مي :2فرچه
  اس. ته كه سبز بشه؟ اون مجسمهمگه درخ [باتعجب] :3فرچه
  حالا هرچي.  :2فرچه
   !؟جا اين بيادبا پاي خودش  شه يه دفعه يه مجسمه آخه چطور ميبايد بگي  :3فرچه
  فهميدم! :1فرچه
  رو؟  چي :3و  2فرچه
  فهميدم چطور بايد امتحانش كرد! :1فرچه
  چطور؟ :3و  2فرچه
   در بيار! وكفشت ر ]3فرچهرو به [ :1فرچه
  كفشم رو؟ واسه چي؟ :3فرچه

  در بيار! :1هچفر
   ...توي سرش دخواين بزني قربان چوب هم هست اگه مي :3فرچه
  در بيار! :1فرچه
  ولي اين خلاف مقرراته!قربان،  :3فرچه
  كدوم مقررات؟ :1فرچه
   ؟رو درآورد ها كفشفرمودين هنگام انجام وظيفه نبايد نخودتون مگه  :3فرچه
  خوابي؟ چرا مي تو م هنگام انجام وظيفه نبايد خوابيد، پسمگه من بارها نگفت :1فرچه
قربان من حتي هنگام خواب  ضمندر ولي درآوردن كفش دست خودمه. دست خودم نيست قربان، يدن كهآخه خواب :3فرچه

  .يارم م رو در نميها كفشهم 
  گم در بيار، پس در بيار! بهت مي من حالا عجب! ولي :1فرچه
  .، ولي عواقبش با شماشما فرمودين درميارم بله قربان چون :3فرچه
  عواقب؟ كدوم عواقب؟ :1فرچه
   .بفرمايين قربان .]دهد مي 1فرچهآورد و به  كفشش را به سختي بيرون مي[... فهمين حالا مي :3فرچه

  ديش به من؟ براي چي مي :1فرچه



١٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها  و فرچه »هي«مجيد، 

  خواستين؟ مگه كفشم رو نمي :3فرچه
   .من با جورابت كار دارم خير نه :1فرچه
  !؟جورابم :3فرچه
  درش بيار! :1فرچه
  دوره!آخه از ادب و نزاكت  :3فرچه
  درش بيار! :1فرچه
  . اجازه بدين من يه چيزي رو در مورد جوراب ايشون توضيح بدم قربان :2فرچه
  دونم در بيار! رو مي چيز همهخودم  :1فرچه
  بيار!س درپ. بيار حتماً يه دليلي دارهن درگ بيار ديگه وقتي ميخب در :2فرچه

  .]اش را گيرد و بايكدست بيني با يكدست جوراب را مي. آورد با اكراه جورابش را بيرون مي 3فرچه[
  .شه كه شسته نشده قربان جسارته چند سالي مي :3فرچه
  واقعا؟ً :1فرچه
  بله. گفتم كه من حتي موقع خواب هم... :3فرچه
  !هبهترطوري  خب عيبي نداره اين خيلي :1فرچه
  عجيبه! قربان شما حالتون خوبه؟ :2فرچه
  . معلومه كه حالم خوبه  :1فرچه
   !شه ولي الان بد مي :2فرچه

  .]كند مينشيني  گيرد و عقب اش را مي بيني 1فرچه. برد مي 1فرچهجوراب را به طرف  3فرچه. كند مياشاره  3فرچهبه [
   ؟جا اينچرا ميارش  :1فرچه
  .]برد مي 2رچهفرا به طرف  آن[پس چيكارش كنم؟  :3فرچه
  نه؟ طرف ايننه،  طرف اين :2فرچه
  پس كدوم طرف؟ :3فرچه
  . مجسمه ببرش طرف :1فرچه

  .]كشد ميسركَ  از داخل كفش» هي« .برد جوراب را به طرف مجيد مي 3فرچه[
  . نرو طرف اونهي،  هي:

  .]رود مي 1فرچهبار ديگر به طرف [پس برم كدوم طرف؟  :3فرچه
  ؟ گفتم برو طرف مجسمه!طرف اينچرا مياي  :1فرچه

  .]رود به طرف مجيد مي 3فرچه[
   ...نرو، هي طرف اون هي:

  پس برم كدوم طرف؟ :3فرچه
  .]كند ميعقب نشيني  2فرچه. رود مي 2فرچهبه طرف [
  نيا! جا اين ،طرف اونبرو  :2فرچه
  من گيج شدم بالاخره بروم كدوم طرف؟ :3فرچه
  . برو طرف مجسمه :1فرچه
  . رف مجسمهبرو ط :2فرچه



١٨ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها  و فرچه »هي«مجيد، 

جوراب را به طرف مجيد  2فرچهاما در نهايت با همكاري . رود طرف مي طرف و آن لحظاتي سرگردان به اين 3فرچه[
هوش بر روي زمين  بي اما طاقتش طاق شده و كند مياي مقاومت  مجيد تا اندازه. گيرد اش مي برده و جلوي بيني

  .]افتد مي
  . بود ي تقلبي همجسماون . شد نروش چيز همهخب  :1فرچه
   ؟گفتن همين مجسمه بود اي كه مي پس اون غريبه :3فرچه
  . ي تقلبي مجسمه :2فرچه
  رو چيكارش كنيم؟ ي تقلبي مجسمهخب اين  :3فرچه
  . معلومه بايد دستگيرش كنيد :1فرچه

  . اما اون بيچاره كه خودش از هوش رفته، ولش كنين هي:
  دستگيرش كنين!. مياد چند دقيقه ديگه به هوش هرحال به :1فرچه

  .]آيد به هوش مي كم كم مجيد. ندكن مي پيچ طناب كفشبند مجيد را با  3و  2فرچه[
  كجاس؟ جا اين من كجام؟ مجيد:
  به حرف اومد! ي تقلبي مجسمهبالاخره  :2فرچه
  خوره! تكون مي مجسمه كه جالبه :3فرچه
  واقعي! ي نه يه مجسمه ،آدمه اون يه كه اينخب معلومه واسه  :2فرچه
  كجاس؟ مجسمه چيه؟ شما كي هستين؟ جا اين مجيد:
  كني؟ چه مي جا اين تو كي هستي و. اين سؤاليه كه ما بايد بپرسيم :1فرچه
  . من اسمم مجيده مجيد:
  . پس اسمت مجيده :3فرچه
  پس اسمت مجسمه نيست؟ :3فرچه
  نه به خدا! مجيد:
  دي؟آورده بو پس چرا خودت رو به شكل مجسمه در :2فرچه
  من ترسيده بودم! ...من مجيد:
  از چي؟ :3فرچه
  از شما! مجيد:
  از ما؟ :3و  2فرچه
  !جا ايناز  ،نه نه مجيد:
  ؟جا ايناز  :3و  2فرچه
  خيلي عجيب و غريبه! جا اين آره خب، مجيد:
  گي؟ راست مي :3فرچه
  كجاس؟ جا اين شه بگين باور كنين، مي مجيد:
  دوني؟ نمي يعني تو :2فرچه
  ه به خدا!ن مجيد:
  گي؟ دروغ مي :1فرچه
  . گم باور كنين راست مي مجيد:
  كجاس؟ جا اونچطور ممكنه آدم وارد يه جايي بشه، اما ندونه  :1فرچه
  . آخه من دست خودم نبود كه مجيد:
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  ؟جا اينيعني كسي آوردت  :1فرچه
  . خب آره ؟كسي مجيد:
  كي بود؟ ناو :2فرچه

  .]كه چيزي نگويد ندك مياشاره  به او از بالاي كفش، هي[
  !جا اينيعني نه، من اتفاقي اومدم  مجيد:
  پس اتفاقي اومدي؟ :2فرچه
  . بله مجيد:
  اتفاقاً ما هم اتفاقي دستگيرت كرديم! :3فرچه
  ؟آزادم كنين كه برم شه نميحالا  عجب، مجيد:
  واسه چي؟ :2فرچه
   طور اتفاقي! همين مجيد:
  روشن بشه! چيز همهكنيم تا  يت ميزندان جا اين ما ،اتفاقاً برعكس :1فرچه
  . رو بهتون گفتم چيز همهمن كه  مجيد:
  . جا ايناما هنوز نگفتي واسه چي اومدي  :1فرچه
  . يطور همينگفتم كه  مجيد:
  شه؟ ي؟ مگه ميطور همين :2فرچه
  . ي اومدمطور همينباور كنين  مجيد:
   ...شي تا زنداني مي جا اين ي همطور همينپس  :1فرچه
  . تو رو خدا من رو آزاد كنين :مجيد
  . شه ي كه نميطور همين :3فرچه
  پس چطوري بايد آزاد بشم؟ مجيد:
  . جا اينبايد بگي واسه چي اومدي  :1فرچه
  . كنجكاوي خاطر به خب مجيد:
  كنجكاوي ديگه چيه؟ :3فرچه
  . ديگه هكنجكاوي ، كنجكاوي مجيد:
  چي؟اين يعني دونم،  خب مي :3فرچه
  سر دربياره! چيز همهي اينه كه آدم از كنجكاو مجيد:
  سر درآوردي آره؟ جا اين وقت تو از اون :2فرچه
  ؟خبره هچ جا اين خواستم ببينم من مي مجيد:
  بود؟ ه خبرخب چ :3فرچه
  عجيب و غريب! قصراين هيچي، فقط  مجيد:
   ؟قصر ها: فرچه
  هايي كه شبيه كفشه! همين مجيد:
  كفش؟  ها: فرچه
  . رديكفش كوهنو مجيد:
  كوهنوردي؟ ها: فرچه
  گي؟ معلوم هست تو چي مي :1فرچه
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  . گم باور كنين راست مي مجيد:
  شاهد هم داري؟ :1فرچه
  شاهد؟ مجيد:

  .]دهد كه چيزي نگويد به او علامت مي از آن بالا» هي« .كند مينگاه  ها كفشبه [
  پس نداري؟ :2فرچه
  چي؟ مجيد:
  . شاهد :3فرچه
  . چرا دارم مجيد:
  كو؟ كجاس؟ :2فرچه
  !قصرتوي اون  مجيد:

  .]شود هي، پنهان مي[
  . برين شاهدش رو بيارين ]3و  2فرچهبه [ :1فرچه

  .]رود رفته و هركدام از يك كفش بالا مي ها كفشبه طرف  3و  2فرچه[
  .]آيد صدايي نمي[ست؟ جا اونكي  ،آهاي :2فرچه
  ست؟جا اونكسي  :3فرچه

  نه كسي نيست! صداي هي:
  . كسي نيست ،قربان ]1رچهفبه [ :3فرچه
  . بيايين پايين ،خب خيلي :1فرچه
  . توي همون كفش ،سجا اوناون  !نه نياين مجيد:
  . بينم من كه چيزي نمي :3فرچه
  . طور همينمن هم  :2فرچه
  اما اون الان حرف زد، مگه صداش رو نشنيدي؟ مجيد:
  . ي نشنيدمزصدا؟ من كه چي :2فرچه
  . طور همينمن هم  :3فرچه

  . بيايين پايين ،خب خيلي :1رچهف
  س!جا اوننه، نيايين پايين، باور كنين اون  مجيد:
  س؟جا اونكي  :1فرچه
  . همون هي مجيد:
  هي؟ ها: فرچه
  . همون، هوي مجيد:
  هوي؟ ها: فرچه
  . اُهوي مجيد:
  اُهوي؟ ها: فرچه
  . همون آي مجيد:
  آي؟ ها: فرچه
   ...طرف، يارو، عمو مجيد:
  بينم؟ ن و ما نميهست جا اينين همه شاهد يعني ا ها: فرچه
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  ي يه نفره!ها اسمها همه  نه اين مجيد:
  گي تو؟ معلوم هست چي مي :2فرچه
  . گفت بيا در جعبه رو باز كنيم و ببينيم توش چيه. اون منو گول زد. اش تقصير اون بود باور كنين همه مجيد:
  جعبه؟ ها: فرچه
  !جايزه ي جعبه مجيد:
  ؟هايزج ها: فرچه
  !همون كه پيش من امانت بود مجيد:
  امانت؟ ها: فرچه
  . ها بهم سپرده بودن همون كه مربي و بچه مجيد:
  پس تو به امانت هم خيانت كردي! :1فرچه
  . گول خوردم مجيد:
  جرمت خيلي سنگينه! :2فرچه
  جرمم؟ مجيد:
   ...شدي جا اين اجازه وارد بي كه اينتو علاوه بر  :1فرچه
   ...رو به شكل مجسمه درآوردي و ما رو گول زديو خودت  :3فرچه
  . و شاهد دروغي معرفي كردي و ما رو كشوندي اين بالا :2فرچه
  به امانت هم خيانت كردي! :1فرچه
  . باز كردن در جعبه بود خاطر بهها  اين ي خب همه مجيد:
  . امانت ي هم جعبه اون ها: فرچه
  . من اشتباه كردم، گول خوردم مجيد:
  . زنداني رو بيارين ]3و  2فرچهبه [ .كنيم تا به اشتباهت رسيدگي بشه ما هم تو رو زنداني مي :1فرچه

  .]كنند حركت مي 1فرچهگيرند و به دنبال  را از دو طرف مي مجيدهاي  دست 3و  2فرچه[
  [تكرار] ها هفرچآواز 

  ي نگهبانيم ما فرچه
  مانيم سر پست خود مي

  ي پرمويي داريم كله
  داريم صورت اخمويي

  ما با اين موهاي خوشگل
  لكديگه نداريم هيچ مش

  دوستم ما با هرچي كفشه
  اينم خودش خب يه نقشه

  درستن هست خيلي اكارم
  ريم سر پست هر وقت كه مي

  زنيم واكس مي هي كفشا رو
  بريم هاش رو مي كثيفي

  تو رو خدا من رو زنداني نكنين، من بايد برم! مجيد:
  . موني مي جا ي نشه همينگه اشتباهاتت رسيدتا ب .اس فايده بي :1فرچه
  . آخه من كار دارم. خب زودتر رسيدگي كنين مجيد:
  رسيدگي كنيم؟ :2فرچه
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  حالا بگين بايد چيكار كنم؟. آره ديگه من قبول دارم كه گول خوردم و كار اشتباهي كردم مجيد:
  دونيم بايد چيكار كني؟ مي هما چ :3فرچه
  منظورت چيه؟ مجيد:
  . آخه ما كه قاضي نيستيم :3فرچه
  . درسته بايد صبر كني تا جناب قاضي بيان و در اين مورد تصميم بگيرن :2فرچه
   ...شه بگين جناب قاضي زودتر بيان؟ آخه خب نمي مجيد:
  . نيستن جا اين شه، آخه ايشون الان نمي :2فرچه
  نيستن؟ مجيد:
  ه!شون رفتن كو نخير، جناب قاضي امروز با دوستان :1فرچه
  كوه؟ مجيد:
  . رفتن كوهنوردي ،آره ديگه :3فرچه
  كوهنوردي؟ اي واي دوستاي من هم رفته بودن كوه! الانه كه برگردن! مجيد:

  .]كند ميرفته بودند نگاه ها  به سمتي كه بچه[
  .بايد پيداشون بشه كم كم شون هم اتفاقاً جناب قاضي و دوستان :2فرچه

  .]كند ميبه همان سمت نگاه [
  شه! من نباشم، خيلي بد مي بيان وها  من بايد برم، اگه مربي و بچه مجيد:
  . شه مي ترخيلي بد جناب قاضي بيان و تو نباشي هاگاما  :1فرچه
  جناب قاضي دارن ميان! كند.] [نگاه مي :2فرچه
  تو رو خدا بزارين برم! مجيد:
  . شه عجله نكن الان به كارت رسيدگي مي :1فرچه
  ن!رس جناب قاضي دارن مي د.]كن [نگاه مي :3فرچه
  تو رو خدا بزارين برم! مجيد:
  جناب قاضي رسيدن... جناب قاضي رسيدن... :ها فرچه

رفته خسته و  كند، رفته چنان براي رفتن تلاش مي كه هم اندازد. مجيد درحالي ها در صحنه طنين مي صداي فرچه[
  .]كنند تعظيم ميها  فرچه. شود وارد ميآلود  خسته و خاك ،مربيرود.  شود و از هوش مي نااميد مي

  چه خبر شده؟ :مربي
  . تون به خير خسته نباشين قربان، رسيدن :1فرچه
  خوش گذشت قربان؟ :3فرچه
  ؟جا نيان كيه يا ؟خب نگفتين چه خبر شده. بد نبود :مربي
  . شده جا ايناجازه وارد  بي قربان ايشون :1فرچه
  اجازه؟ بي مربي:
  !هخودش رو به شكل مجسمه درآورد فريب ما، بعد هم براي :3فرچه
  عجب! مربي:
  تر به امانت هم خيانت كردن! ها مهم اين ي از همه :1فرچه
  خيانت در امانت! مربي:
  رو بدون اجازه باز كردن! جايزه ي بله قربان، در جعبه :1فرچه
  گن درسته؟ هايي كه مي ببينم، اين ]دبه مجي[! عجبا، عجبا مربي:



٢٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها  و فرچه »هي«مجيد، 

  من اشتباه كردم، گول خوردم! هايش بسته است در حالتي بين خواب و بيداري] طور كه چشم [همان مجيد:
  ؟مگه مجيد خودمون نيستيتو ، ببينمت مربي:
  ش... شما! .]كند ميمتعجب به مربي نگاه كند و  چشم باز مي[ مجيد:

ها هستند، تغيير شكل  كه همان بچه ها فرچه. شود تبديل به فضاي اردوگاه مي كم كم صحنهگوي پايين،  [در طول گفت
  آيند.]  داده و به حالت اول درمي

  چي شده مجيد؟ ؟جا چه خبره معلوم هست اين مربي:
  . باز كردم و به اين روز افتادمجايزه رو  ي اجازه در جعبه بيخيلي بايد ببخشين آقا! من  :مجيد
  ؟ي جايزه جعبه مربي:
  . دادين امانت همون كه بهم مجيد:
  مطمئني در اون رو باز كردي؟ :مربي

  منو گول زد!» هي« اوندست خودم نبود،  مجيد:
  تو رو گول زد؟هي  كي مربي:
  ديگه!» هي« مجيد:
  گي؟ معلوم هست چي مي مربي:
  . تو رو خدا من رو ببخشين مجيد:
  واسه چي؟ مربي:
  اجازه باز كردم! بي در جعبه رو كه اينواسه  مجيد:
  . باز نشدهكه ولي در اون جعبه  مربي:
  باز نشده؟  مجيد:

  ي جايزه، دست نخورده سر جاي اولش قرار دارد.] كند. جعبه مالد و با تعجب اطراف را نگاه مي هايش را مي [چشم
  . اون رو باز كرديم» هي« ولي من و مجيد:
  ديگه كيه؟» هي« مربي:
  هوي مجيد:
  هوي؟ مربي:
  . اُهوي مجيد:
  اُهوي؟ مربي:
   ...يارو ، عموآي، طرف،  مجيد:
  ي؟ديد نكنه خواب ؟اصلاً معلوم هست تو چته. پاشو ببينم مربي:
  . خواب؟ نه من بيدارم مجيد:
  .پس لابد تنها شدي رفتي تو خيالات مربي:
  خيالات؟ مجيد:
  . آب بياره كم يهيه نفر ها  بچه مربي:

هوش  كه حالا كاملاً به مجيد. پاشد ب ميآ مجيد به صورتدهد. مربي  ي آبش را به مربي مي ها قمقمه يكي از بچه[ 
  ]كند. ها را نگاه مي بچه زده ، خجالتآمده

  . سلام :ناصر
   !ساعت خواب :بهروز
  خواب؟ يعني من خواب بودم؟ مجيد:



٢٤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها  و فرچه »هي«مجيد، 

  . فعلاً خدا رو شكر كه به هوش اومدي ؟هكن ميخواب يا خيال، فرقي ن مربي:
  من كجام؟ مجيد:
  . دوگاهتوي ار ،جايي كه بودي همون سعيد:
  شما هنوز نرفتين؟ يعني مجيد:
  . جات خالي. رفتيم و برگشتيم :بهروز
  برگشتين؟ مجيد:
  پات چطوره؟. جات خيلي خالي بود مربي:
  . انگار بد نيست. پام؟ فراموشش كرده بودم مجيد:
  نوبت چيه؟ ، حالاها ب بچهخ مربي:
  . استراحت سعيد:
  . داريميعني، ما هيچ كاري قبل از استراحت ن مربي:
  جايزه!. چرا داريم ها: بچه

  . برنده رو بديم ي درسته، بايد جايزه مربي:
  برنده كيه؟ مجيد:
  . هنوز معلوم نيست مربي:
  معلوم نيست؟ مجيد:
  . نه مربي:
  چرا؟ مجيد:
  . رسيدن به قلهباهم  دوهر بهروزو  ناصرچون  مربي:
  خواين چيكار كنين؟ حالا مي مجيد:
   ي ديگه راه بندازيم. كه يه مسابقه . يا اينشون تقسيم كنيم ريم جايزه رو بينمجبو، يا هيچي مربي:
  ايم. واي نه! ما خيلي خسته ها: بچه

  پس مجبوريم جايزه رو تقسيم كنيم. مربي:
  شه تقسيمش كرد؟ اصلاً مي ؟سته جايزه چي حالا :روزبه

  كنه؟  شكي حاضر باز .]رود به طرف جعبه مي [.بايد در جعبه رو باز كنيم تا معلوم بشه مربي:
  .]جز مجيد هب ،كنند اعلام آمادگي ميها  همه بچه[
  خواد جعبه رو باز كني؟ نمي تو دلت جان،مجيد مربي:
  . تونم من نمي ...من. نه مجيد:
  چرا؟ مربي:
   ...ما ...آخه ما مجيد:
  كنه آقا! آخه پاشون درد مي :بهروز

  .]خندند ميها  بچه[
  .كنم ها، خودم باز مي هاجازه بدين بچ مربي:
  مواظب باشين! ، فقطآقا اجازه مجيد:
  خبر داري؟ ياز چيزمگه تو مواظب باشم؟ واسه چي؟ ببينم  مربي:
  . گفتم يطور هميننه،  مجيد:
  هوش اومدي؟ هببينم تو مطمئني كاملاً ب مربي:



٢٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها  و فرچه »هي«مجيد، 

  !ما؟ بله آقا مجيد:
  .]كند ممكن است اتفاقي بيوفتد مي حساسمجيد هر لحظه ا. كند ميباز  ادر جعبه راحتياط مربي با[
  زنين توي جعبه چي باشه؟  حدس مي ،خب مربي:

   .]دهد و هربار مربي به علامت منفي سر تكان مي دگوي مي چيزي ها كدام از بچههر[
  ؟خب بگين ديگه داخل جعبه چيه ها: بچه

  قابل تقيسم نيست. ،هر چي هستهرحال  به مربي:
  .]آورد و يك جفت كفش كوهنوردي بيرون مي كند يمدست در جعبه  سپس مربي[

   !كفش كوهنورديه ها: بچه
   !عجب چيز با حاليه :بهروز
  . حيف كه قابل تقسيم نيست :ناصر
  . پاي راست مال من. اش رو تو دارم و يه لنگه مياش رو من بر ا نيست؟ يه لنگهچر :بهروز
  . شه نه بابا نمي :ناصر

  . ناصربپوشه يه هفته  بهروزه خب كاري نداره يه هفت سعيد:
  . تصميم بگيرن در اين مورد ها بذارين خودشون آروم باشين بچه مربي:
  . مربي بگه يهر چي آقا :ناصر

  . هجايزه مال شماست تصميم هم با خودتون مربي:
  گي؟ تو چي مي ،ناصر :بهروز
  . بهتر باشه بديمش به يه نفر ديگهگم شايد  من مي :ناصر

  ؟مثلاً به كي :هروزب
  . دم به مجيد من سهم خودم رو مي :ناصر
  مجيد؟ :بهروز
  . كشيد نمي جا اين همون ديروز برنده شده بود و كار به ،داشت روكفش اين چون اگه مجيد  ،آره خب :ناصر

  گي؟ تو چي مي رو به بهروز][اين سهم مجيد.  ].گذارد داخل جعبه مي ها را از كفشلنگه يك [ .آفرين مربي:
  . خوره اش رو بدم به مجيد چون يه لنگه كفش كه به دردم نمي با اين حساب من هم بايد لنگه ديگه :بهروز

  .]گذارد مربي لنگه ديگه را هم در جعبه مي[
مجيد حقيقتاً برنده ديروز بود اما . تون رو فراموش نكرديم دوي شما ممنونم كه تلاش دوستاينم سهم بهروز. من از هر مربي:

البته وقتي برگشتيم من يكي . اش را تحويل بگيره خوام كه بياد و جايزه مي من از مجيد. بگذريم ...اعث شد كهاون اتفاق ب
  . پس چرا وايستادي بيا بگير ]دبه مجي[ .خواهم داد بهروزو  ناصرجايزه هم به  هي
   ...من ...من هولي آخ ]دبا تردي[ مجيد:
  نداري؟شون  نكنه لازمچيه؟  مربي:
   ...آخه ...ولي چرا مجيد:
  آخه، چي؟ مربي:
  خوره؟  منظورشون اينه كه آخه كفش به چه دردشون مي. آخه آقا پاشون شكسته :بهروز

  .]خندند مي ها بچه[
  . آماده كني يتو بايد خودت رو براي مسابقه بعد. ت رو بگيرها كفشبيا  بيا مجيد، مربي:

  .]گيرد جعبه را به طرف او مي مربي. رود جعبه مي سمت به و احتياط ترديد مجيد با[
  . خوام جعبه رو نمي !نه مجيد:



٢٦ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها  و فرچه »هي«مجيد، 

قصد رفتن دارد كه مربي صدايش . گيرد را مي ها كفشمجيد . دهد را به مجيد مي ها كفشگذارد و  مي مربي جعبه را[
  .]زند مي

  . راستي اين وسايل هم هست مربي:
  .]رود عقب مي بعق ترسد و مجيد مي. آورد از داخل جعبه چند فرچه بيرون مي[
  . رو لازم ندارم ها اوننه،  مجيد:
   ها براي محافظت از كفش لازمه. ولي اين فرچه مربي:
  !شون خوام  نمي .خيلي ممنون مجيد:
  . تونه برداره ه ميردا نياز وها ر كس اينهرها  بيائيد بچه. خب خيلي ]متعجب[ مربي:

گردد و درحال  اش برمي بارديگر به نقش فرچهسپس هركدام  .اردد ميبراي  هكس فرچريزند دور جعبه و هر ها مي بچه[
  ]چرخد. ها، اطراف مجيد مي فرچه آوازخواندن 

  [تكرار] ها هفرچآواز 
  ي نگهبانيم ما فرچه

  مانيم سر پست خود مي
  ي پرمويي داريم كله

  صورت اخمويي داريم
  ما با اين موهاي خوشگل

  لكديگه نداريم هيچ مش
  كفشهدوستم ما با هرچي 

  اينم خودش خب يه نقشه
  درستن هست خيلي اكارم

  ريم سر پست هر وقت كه مي
  زنيم واكس مي هي كفشا رو
  ...بريم هاش رو مي كثيفي

 كه درحالي» هي« كهم قصد خارج شدن دارد مجيد ه. شوند خارج ميرفته از صحنه  ها رفته ، بچهآواز بعد از پايان[ 
  .]شود ت نمايان ميتغيير لباس داده است از پشت يك درخ

  هي! هي:
آيد و  از سمتي ديگر به صحنه مي» هي« قصد خروج دارد كه. بيند اما كسي را نمي. كند ميگردد و نگاه  ميمجيد بر[

گردد و جعبه را نگاه  ايستد، بر مي يكباره مي. گذرد دهد از كنار جعبه مي توجه به مجيد نشان مي بي خود را كه درحالي
  .]كند مي

  ي بازش كنيم؟آي مي د.]به مجي[! ستجا اينيه صندوقچه  !هي هي:
  .]زند صدايش مي» هي« .رود مجيد بدون توجه به او از صحنه بيرون مي[

  ري؟ كجا مي !هي هي:
  .]خندد مي گردد و به او مجيد برمي[
  خودتي!» هي« مجيد:

ديگر به صحنه خوانند بار مي نمايش را اول آواز كه درحاليها  بچه. ماند رخورده در صحنه ميس» هي« .شود خارج مي[
  .]خوانند ميرا  آوازباهم  ها حالا مربي و بچه. دارد مي بر نقاب از چهره» هي« .هاست همراه آن هم مجيد. آيند مي

  [تكرار] ها آواز بچه
  جا در اين ها ما بچه

  خوبي داريم دوستان
  ها در شادي و در غم

  ياور و غمخواريم ما



٢٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها  و فرچه »هي«مجيد، 

  دا از خوهرگز كسي ر
  دهيم آزاري نمي

  در هر كاري ما داريم
  با يكديگر همكاري
  هرجا محبت باشد

  ها از دل رود ميغم 
  عطر مهرباني با

  ام لبِ برگل د خند مي
  
  


